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هم نفس با 20هزارولت برق
چند ساعتی درکنار سیم بان های خط گرم شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد، از سختی های کارشان شنیدیم و حال وروزشان

سخت تر از شغل جراح

ــــک قــســمــت تــمــام شـــده اســت  ــارش در ی ــ ک
و منتظر مأموریت اصلی نصب تیر برق است 
کمی  ز کابینش پایین بیاید.  امــا نمی تواند ا
ارتفاعش را کــم می کنند تا سؤالاتم را بپرسم. 
ج می کند:  دستکش و آستین را از دستانش خار
»بدون این ها نباید از فاصله چندمتری به سیم 
نزدیک شــد. لباس عایق داریــم با محافظت 
تا 36هزارولت، کفش و کابین هم عایق است، 
اما یک دلیل سختی کار ما، وزن همین هاست. 
در هوای گرم، داخلش خیس می شود، طوری که 
باید آن را خالی کنیم، در هــوای سرد هم جور 
گر این ها نباشد، به آنی  دیگری اذیت می کند. ا
پودر می شویم، ولی کارکردن با این ابزار سخت 
است. فکر کن با این ها باید کارهای ظریف انجام 

 داد«.  �
برای روایت سختی کارشان، سراغ شرکت برق 
مشهد می رویم؛ چون براساس تعریف، جزو 
کار در ارتفاع؛ کسانی  مشاغل سخت هستند: »
کــه در ارتــفــاع بیش از پــنــج متر از ســطــح زمین 
کار می کنند، مشمول سختی کار می شوند«. 
عملکردشان بی نظیر است؛ عملکرد مردان 
گــرم غــرب مشهد. خــاصــه اش این  تیم خــط 
است که تعمیر سیم، کابل و ستون های برق 
را برعهده دارند، درحالی که با برق 20هزارولت 
به اندازه یک نفس فاصله دارند؛ البته هدف 
کــار می کنند بدون  همگی شان یکی اســت: »
اینکه برق حتی یک مشترک قطع بشود«. تیم 
گــرم، از ســه سیم بان، راننده  هفت نفره خط 
جرثقیل و نیروهای اجرایی اپراتورها تشکیل 
شــده اســت. گروهی در غــرب مشهد و گروهی 

 در شرق کار می کنند.  �
قرارمان را برای ابتدای صبح می گذاریم. مکان 
نزدیک تر را برای ما انتخاب کرده اند. وقتی که با 
عکاس روزنامه به خیابان مهران می رسیم، 
جرثقیل ها و اعضای تیم همه مستقرند. طوری 
ماشین ها را پارک کرده اند که مسیر عبورومرور 
ــردم هــم بــاز بــاشــد. ســه خــــودرو می بینم  مــ
. صدای خودم را توی  و تعدادی آدم با لباس کار
سرم می شنوم: »من از این ها توی شهر زیاد 
! کار  دیـــدم. سیم ها را درســـت می کنند دیــگــر

 سختش کجاست؟«.  �
هوا استخوان سوز است و ابــری. دو سیم بان 
که بعدا می فهمم کارشان چقدر خاص است، 

به دلیل سردی هوا، زیر کلاه ایمنی، کلاه دیگری 
 ، ــزار پوشیده اند که با همه آن پوشش ها و اب
به سختی حتی دو چشمشان معلوم است. 
از روی زمین دو کابین دیده می شود و کلاه های 
ایمنی. سوار کابین هایشان که می شوند و بالا 
می روند، سرپرست و هم تیمی ها از آن ها چشم 
بــرنــمــی دارنــد. هــرازگــاهــی صدایشان را به هم 
می رسانند و کارهایی که پس از گفت وگوها انجام 
، به جز  می شود. کابین ها با هدایت راننده بالابر
حرکت هایی کوچک، برای یکی دو ساعت همان 

 بالا می مانند اما دست ها کار می کنند.  �
ــرار اســت تیر سیمانی را زیـــر خــط در شبکه  ق
کنند و آن عــوامــلــی که پایین  ــرق دار نصب  ــ ب
کار  هستند، بــرایــم توضیح می دهند کــه ایــن 
بــدون قطعی بــرق انجام مــی شــود. مهندس 
ســکــنــدری، کــنــارمــان ایــســتــاده اســت و گــاهــی 
نکته ای می گوید که معلوم بشود آن بالا چه خبر 
اســـت: »شــبــکــه هــای هــوایــی بــرق در محیط 
باز کشیده شده است و در معرض باد، طوفان، 
گرما و سرماست، پس حتما نیاز به نگهداری 
و تعمیرات دارد. برای تعمیر هرنقطه از شهر 
هم بدیهی است که مدام باید برق مشترکان 
را قطع و مردم را معطل کنیم، آن وقت خاموشی 
کنون با این روش این  زیاد می شود، درحالی که ا
گــر قــرار بــود کار  اتــفــاق نمی افتد«. به گفته او ا
تعمیرات با خاموشی گره بخورد، همین منطقه 
که الان هستیم، 2هزار مشترک دارد که با وجود 
همه تمهیدات، دست کم یک سوم آن ها صبح 
امروز دو ساعت بدون برق می ماندند: »بی برقی 
خیلی سخت است. زندگی ما این قدر به فناوری 
گر برق قطع  گره خــورده است که امروز صبح ا
باشد، حتی در خانه شما باز نمی شود که از آنجا 

 بیرون بیایید. خودتان بقیه را می دانید«.  �
سیم بان اولی که آن بالا مانده است، جوان تر 
است؛ البته این را وقتی می فهمم که کلاه هایش 
را برمی دارد. خستگی روی چهره لاغر و نحیفش، 
داد می زند اما کنار هرجمله یک خنده می گذارد: 
»می بینی که هوا چقدر سرد است اما دستکش 
من عرق کرده است. باید تکانش بدهم و دوباره 
بپوشم«. سعید افضلی 43ســال از خــدا عمر 
گرفته و نوزده سالش را در شرکت برق فعالیت 
 کرده است: »تقریبا از روز اول خدمتم همین جا 

بودم«.

کارهای هیجانی را دوست دارم

وقتی سعید آن بالاست، سیم بان دیگر از بسکت پایین 
می آید و مشغول آماده کردن ابزارها می شود تا با خودش ببرد 
بالا. می گوید: دستکش را بپوش و بعد این پیچ را سفت کن! 
دستکش را که می پوشم، یک پیچ کوچک می دهد دستم 
و من با پوشیدن دستکش ها حتی نمی توانم انگشتانم 
را داخــل آن به هم برسانم، چه برسد به اینکه پیچ را نگه 

 دارم و باز و بسته کنم.  �
هادی آخرتی 23سال سابقه کار در دنیای برق دارد. برای 
او این کارها هرچند تکراری شده است، همیشه هم ساده 
نیست: »پیچ ریز را باید ببندیم. ابزاری نباید از دستمان 
بیفتد پایین. در هر وضعیتی هم باید همان بالا کار کنیم. 
باید حواسمان به امنیت کار باشد و درضمن حواسمان 
گر نتوانید ابــزار را ببندید  به زمان هم باشد«. می پرسم ا
یا کاری را انجام بدهید، رهایش می کنید و می آیید پایین. 
می گوید: شروع کارم با خط سرد بود)آن بخش که برق را حین 
کار قطع می کنند( از سال1388 آمده ام خط گرم. تابه حال 
نشده است بگویم نمی توانم و بیایم پایین؛ »آن بالا کاری 
را بلد نیستم« یا »نمی توانم انجام بدهم«، نداریم. یک کشور 
و ملت، چشمش به دست ماست. مردم برق لازم دارند و ما 
مجبوریم درست کار کنیم. شخص دیگری به جز سیم بان 
نمی تواند انجام بدهد. هنوز عاشق کارش است و متعهدانه 
خدمت می کند اما خسته است، خیلی: »سال های سال 
کار می کنیم. وقت دامــادی پسرم است.  است آن بالا 

هرچه سن بیشتر می شود، توان و دقت آدم کمتر می شود. 
این کار انرژی خیلی زیادی می خواهد. حالا دیگر فقط باید 
جوان ها را آموزش بدهیم اما اغلب تمایلی به این کار سخت 
ندارند. باورتان می شود که می ترسیم بمیریم و کسی جای 

 ما نباشد؟«.  �
ک است. او اتفاقی  حادثه در این شغل، ممکن و بسیار دردنا
ح می دهد: »زمستان  را که برایش افتاده است، چنین شر
سال1385 بود. آن زمان خط سرد، کار می کردم. مأموریت 
، مأمور یک خط  آن روز در بولوارکلاهدوز بود. درحال مانور
را اشتباهی وصل کرد و قسمتی را که بودیم، بــرق دار کرد. 
اتصال با زمین ما خوب بود،ولی تا خواستم دوتا سیم را ربط 
گهان به من شوک داد، طوری که پرتم  بدهم، برق آمد و نا
کرد عقب. کمربند ایمنی را بسته بودم اما شانس آوردم 
که سیم اتصال زمین، پشت سرم بود و به پایین پرتاب نشدم؛ 
وگرنه قطع نخاع شده بــودم. از اثــر آن شــوک، کف دستم 
تا استخوان سوخت. هنوز هم گاهی پوست می اندازد. 
خ نداده است«. البته گرما  خداراشکر حادثه دیگری برایم ر
گرما  و سرمای هوا هم جسمشان را کم، آزار نداده است: »
تحمل پذیرتر است. سرمای زمستان ها را زیاد لمس کردم 
ک بود. در سرمای  اما سرمای سال1386 خیلی وحشتنا
ــاد کــار مــی کــردیــم. هنوز  ــه در دیــزب شدید زیــر بیست درج
در هــوای ســرد، استخوان هایم درد می کند. سرمای هوا 
توی بدنم مانده است. هوا هرقدر هم سرد باشد، بیشتر 

 از همان کلاه و کاپشن معمول، لباس دیگری نمی توانیم 
 بپوشیم«.  �

فقط وقتی که برف یا باران می بارد، کارشان تعطیل است 
 و عملیات، فردای آن روز ادامه پیدا می کند.  �

کار تیمی می کنند؛ یعنی مدام مراقبت ها را به هم یادآوری 
می کنند: »دیشب تا دیروقت بیدار بودم ولی الان که آمده ام، 
حواسم کاملا جمع است که هم به فکر خودم باشم، هم 
به فکر رفیقم. مدام می گویم سعید مراقب باش! طبیعی 
هم هست که مراقب هم باشیم. بعد از گذشت مدتی، انجام 
ک  بعضی کارها خودکار و عادی می شود و آن وقت خطرنا
است. من با عشق و علاقه به این کار وارد شدم؛ هنوز هم 

 کارهای هیجانی را دوست دارم«.  �
کارهای آن بالا به جایی رسیده است که نوبت همراهی 

 اوست. صحبت ها را رها می کند و می رود داخل بسکت.  
ــردو مــشــغــول کـــار شــده انــد.  چــنــد لحظه بــعــد دوبــــاره هـ
ــه دو ســاعــت  ــ ، نــزدیــک ب ــرق دار ــ ــ ــه در شــبــکــه ب ــای نــصــب پ
ــزار و دستکش های  زمــان می برد. سکندری می گوید: اب
سیم بان ها مرتب تست عایق می شود. ابزار کار به شدت 
ــت؛ مــثــا همین دســتــکــش هــا بیش  ــران و وارداتـــــی اسـ گـ
40میلیون تومان قیمت دارد. خوشبختانه به دلیل  از 
رعــایــت ایمنی و آمــوزش هــایــی کــه اعــضــای تیم دیــده انــد 
ــداوم، تــابــه حــال حــادثــه ای در خــط گرم   و کــنــتــرل هــای مـ

نداشته ایم.

حادثه »به خیر گذشت«

گــاهــی از بــازنــشــســتــگــی حــرف مــی زنــنــد و گــاهــی از عــشــق 
به هیجانی که در کارشان است. معلوم است که خسته اند 
اما کارشان را دوســت دارنــد. شاید حقوق کافی یا مزایای 
، رضایتشان را تکمیل مــی کــرد. هــادی دربـــاره اینکه  دیگر
، چگونه خستگی اش  بعد از تمام شــدن مأموریت هــرروز
را بــیــرون می کند، حــرف مــی زنــد: »هرچه کــار سنگین تری 
انجام می دهم، خوشحال ترم که ازعهده آن برآمدم و یک 
خانه بدون برق نشده است. می دانم که دعای خیر دنبالم 
، روش خاصی برای  است. فکر نکنید بعد از تمام شدن کار
بیرون آوردن خستگی و استرس دارم؛ همان یک استکان 
چای، خستگی ام را برطرف می کند؛ البته از اینجا که می رویم، 
 انرژی مان کاملا تحلیل رفته است و دیگر توان کاری نداریم«.  
وقتی سعید از سرما و گرمای هوا می گوید، هادی جمله اش 
را تــمــام می کند: »تابستان ها خیس عــرق هستیم. جدا 
از ایـــن هـــا بــه خــصــوص مـــاه رمــضــان خیلی ســخــت اســت. 
با دهان روزه از صبح تا ظهر کار می کنیم. حال ما آن موقع، 

 توضیح دادنی نیست«.  �
از ســعــیــد کـــه دربـــاره حــادثــه مــی پــرســم، بــه نــکــتــه جالبی 
اشــاره می کند: »مــا در کــار خودمان دو نــوع حادثه داریــم؛ 
یکی حــادثــه جــدی و دیــگــری به اصطلاح »حــادثــه به خیر 
گذشت!«. حادثه جدی یعنی همانی که باعث مرگ سیم بان 
شــده بــاشــد. وقــتــی می گویند حــادثــه جــدی بـــوده اســت، 
می دانیم که تلفات داشته است اما وقتی می گویند به خیر 

 گذشت، یعنی صدمه دیده است اما بهبود پیدا می کند«.  
و اما تجربه حادثه خودش: »چند سال پیش بود. مشغول 
کار بودم که انتهای آچار با برق اتصال کرد. جرقه زد و خط 

 قطع شد، ولی آسیب ندیدم؛ چون لوازم عایق بود«.  �
می پرسم فکر می کنید کدام شغل شبیه کار شماست. سعید 
با تردید می گوید: فکر می کنم شغلی شبیه کار ما نیست. 
شــایــد بــه کــار مــعــدن نــزدیــک بــاشــد؛ از نــظــر خطر شدیدی 
 کــه دارد. امــا می گویند کــار ما شبیه جــراح اســت؛ شاید هم 

سخت تر از او.

کنار سیم‌های برق پیر شده‌اند

از بالابر که پایین می آیند، ظهر شده است 
و همچنان در آسمان ابری، خبری از خورشید 
نیست. سرما هم انگار بیشتر شده است یا شاید 
خستگی، اثر سرمای هوا را بیشتر کــرده است. 
دستکش ها را بیرون می آورند که در آن هوا عرق 
کــرده است و بعد پوشش استوانه ای دست ها 
را، کلاه ایمنی و طناب دور کمر را. باید ابزارها 
 را تحویل بدهند و آماده بشوند برای روز کاری بعد.  
حــرف دارنـــد امــا اهــل شکایت نیستند. شبیه 
کــســی کــه قــرار اســـت از عـــزیـــزش بــگــویــد و دلــش 
ــا کــنــار سیم های  نــمــی آیــد شــکــایــت کــنــد. آن هـ
ــد. کسی چــه مــی دانــد آن بالا  ــده ان ــرق پیر ش ب
ــرد، بــا خــود  ــیـ ــی گـ وقــتــی تـــرس وجـــودشـــان را مـ
چــه مــی گــویــنــد و بــه چــه کــســی تــوســل می کنند. 
ــم نــیــســت. بــایــد بــرونــد؛   فــرصــت حـــرف زدن ه

جدا از بقیه.

هنوز دلهره دارم

وز  می پرسم از ایـــن شغل نمی ترسی. هــر ر
باید بروی کنار سیم برق که هر ثانیه اش خطر 
اســت. جــواب مــی دهــد: الان دیگر نــه؛ بیشتر 
دلهره دارم؛ دلهره افتادن از ارتفاع یا سوراخ بودن 
دستکش؛ برای همین هرروز صبح، عایق بندی 
ابزارها را کنترل می کنیم. برایم توضیح می دهد 
که سیم های داخل کابینش به چه کاری می آید 
و چگونه نصب می شود، کدام ها را باید بپوشد 
ــار کــنــد: »آن فـــردی کــه آمــوزشــمــان  ــا کـــدام ک و ب
می داد، می گفت کار شما مثل کار جراح است 
گر خطا کند، جان  ؛ جــراح ا ولی از آن دقیق تر
انسان دیگری به خطر می افتد اما هر خطای 
ک  ما به معنی سوختگی شدید و مــرگ دردنــا

 خودمان است«.  �
بیشتر روزها یا شاید هرروز از 8:30صبح تا 2ظهر 
آن بـــالاســـت. شــغــلــش هــمــیــن اســـت. دوازده 
یــا چــهــارده متر بــالای سطح زمــیــن امــا شامل 
مــشــاغــل ســخــت و بــازنــشــســتــگــی بیست ساله 
نمی شود: »چــون نیروی پیمانکاری هستم، 
سختی کار به ما تعلق نمی گیرد. باید همین بالا 
بمانم تا با قانون جدید، احتمالا بعد از 35سال 
خــدمــت، بــازنــشــســتــه شــــوم«. مــی خــنــدد امــا 
تلخی آن، فریاد می زند. سه پسر دارد؛ دوازده 
و هجده ساله و یکی مقطع ابتدایی. اتفاقا 

آن ها را هم قبلا با خودش آورده است تا شغل 
کنش شان می گوید:  پدرشان را ببینند. درباره وا
عاشق شغل من هستند. هیجانش را دوست 
دارنــد، بــالار فتن را. خــب، نه از سختی هایش 
خبر دارند، نه از عوارض و آسیب هایش؛ البته 
خودم هم در این سال ها عاشق کارم شده ام. 
با لذت کار می کنم و خوشحالم که برق می رسانم 
ــالا. تیر  ــرود بـ ــا ب ــه مــردم. صــدایــش می کنند ت ب
سیمانی بــرق را آورده انـــد و درحــال علم شدن 
اســت. باید بــرود ســراغ اتصال هایش. دوبــاره 
همه محافظ ها را می پوشد و می رود. حواسم 

 هست که از صبح تمام ‎مدت، ایستاده است.  
تا سیم بان دیگر پایین بیاید و با او گفت وگو کنم، 
سکندری درباره تاریخچه و علت انجام کارشان 
ح می دهد: توزیع برق مشهد از سال1389 با  شر
شعار »خاموشی خواسته خداحافظ«، خط گرم 
را تجهیز کرد. ما کار تعمیر و نگهداشت را انجام 
دادیم اما برق را قطع نکردیم. تمام فعالیت های 
ــه می دهیم  لازم را بــا آمــوزش و کــار گروهی ادام
و ضــرورت هم دارد. وقتی بــرق مشترکی حین 
کار ما قطع نمی شود، یعنی می توانیم با خیال 
آسوده تر کار کنیم. به این ترتیب، بچه ها تنها 
به استرس و دقت در کار خود فکر می کند نه اینکه 

مردم بدون برق چه می کنند.

 لباس کارشـان تنها یک سرهمی سـاده نیست. به جز 
گزارش 

روز
آن، یک پوشـش اسـتوانه ای پلاسـتیکی ضخیم است 

که دست هایشـان را داخلـش می کننـد و تا شـانه بـالا 

بنـدی لاسـتیکی به هـم وصل می شـود  آیـد، با  می 

و پشـت سر قرار می گیرد و از دوسـو آن را نگه می دارد. 

به زبان خودشان، آستین عایق. بعد باید دستکش هایی 

بپوشـند که بزرگ تـر و خیلی سـنگین تر از دسـتکش 

معمولـی اسـت، طوری که حرکـت انگشـتان، داخلش 

معلوم نیست. کلاه ایمنی و کفش و هارنس )وسیله‌ای 

بـرای کار کـردن در ارتفـاع جهت جلوگیری از سـقوط( 

هم که پوشیدند، تازه می روند سراغ برداشتن ابزارها. 

سـاعت 9صبح شده است و بعد از آن همه آماده سازی 

تیمی، دونفر سوار بالابر بوم عایق می شوند؛ هرکه داخل بسکت)کابین( 

خـودش. دوازده متر بالاتر از سـطح زمیـن، برای لمس کردن سـیم برق 

20هزارولتی که شـاید حتی جمع کردن شش دانگ حواس هم برایش 

کـم باشـد. نزدیک شـدن بـه آن جریـان بـرق، بـدون محافـظ، آدم 

را نمی سـوزاند، پـودر می کند و همین بـرای ترسـیدن از خطرهای این 

شغل کافی اسـت. مطمئنم نه نام شغلشان را شـنیده اید، نه می دانید 

آن آدم هایـی که روزهـا گوشـه وکنار خیابان های این شـهر، روی بالابر 

می بینید، سـیم بان هایی هسـتند که هرروز کار طولانی و طاقت فرسا 

را پشـت سر می گذارنـد. روایت امـروز تنها مشـاهده چندسـاعت کار 

تیم خط گرم شرکت برق مشـهد اسـت.  �
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می گویند بمان تا بازنشستگی!

اذان ظهر شده است اما آن ها هنوز مشغول کار هستند. 
سرمای هوا هم ادامــه دارد، طوری که تقریبا دست هایم 
بی حس شده اند و نمی توانم یک لحظه از جیبم بیرون 
بیاورم. به آن سیم بان ها فکر می کنم که چطور هنوز سرپا 
ایستاده اند. هربار که پایین می آمدند، منتظر بودم لااقل 
یک استکان چای بخورند که هم خستگی شان را کم کند، 
کی و آشامیدنی نیست.  هم گرم شوند اما خبری از خورا
انتظار می مانم تــا دوبــاره بتوانند بیایند پایین.  چشم 
نیم ساعت دیگر طول می کشد تا هردو نفر از بسکت بیرون 
می آیند. نمی دانم چرا احساس کردم مثل برادر شبیه هم 
هستند. این جمله را که می گویم، هردو می خندند. سعید 
می گوید: ما هجده سال است که با هم هستیم. این قدر 
ــواده خــودمــان را نمی بینیم.  ــان کــه کــنــار هــم هستیم، خ

در لحظات سخت، هوای هم را داریم.
ــادی تــوی حرفش مــی پــرد و بــا خنده ادامـــه می دهد:  ه

هیچ وقت یک قوچانی و تربتی، شبیه هم نمی شوند!
کــار داشته اند، سعی  با همه سختی و استرسی که حین 
می کنند با شوخی و شیطنت، حال خودشان را خوب نگه 
دارند؛ چون می دانند که استرس با آدم چه می کند. سعید 
گهان یــاد عـــوارض شغلش می افتد: »آســیــب جسمی  نا
جدی ندیده ام ولی تا دلتان بخواهد، ماندن طولانی مدت 
در حریم برق، روی اعصابم تأثیر گذاشته است؛ تأثیر عصبی 

و روحی مشاغل سخت را کسی نمی بیند و جدی نمی گیرد. 
بعد می گویند بمان تا بازنشستگی برسد. هرلحظه ممکن 
است آستینم سوراخ شود، جرثقیل که بالاوپایین می رود، 
که نزدیک ترین نفر  گر به برق برخورد کند، آن وقت من  ا
هستم، می سوزم، با این حال سختی کار نــدارم. حقوقم 
مثل خیلی از کارمندان ساده است، منتها او صبح تا ظهر 
پای میزش نشسته است و من توی سرمای استخوان سوز 
و گرمای ســوزان، کنار 20هزارولت برق کار می کنم. فوقش 
ماهی دوسه روز حق مأموریت می گیرم. کاش بازنشستگی 
بیست ساله مشاغل سخت شامل ما هم می شد! هادی 
با شوخی و خنده و گاه جدی به حرف های رفیقش اضافه 

مــی کــنــد: ســال هــای ســـال هــمــســرم نــمــی دانــســت شغل 
مــن چیست. خــودم نگفته بــودم تــا هــرروز نــگــران حالم 
وزی  نباشد. می گفتم در بــخــش تعمیرات هستم. امــا ر
گرفت، باجناقم زنگ زده بود خانه ببیند مرا  که برق مرا 
از بیمارستان مرخص کرده اند یا نه، آن وقت مجبور شدم 
شغلم را به همسرم توضیح بدهم و حالا هرروز نگران است. 

 همان جا مطمئن شدم که باجناق فامیل نمی شود!  
حالا چند نفر دیگر از اعضای تیم، دورمان را گرفته اند. یکی 
از آن هــا می خندد: »روزهــایــی که باهم مهربان هستند، 
 نگرانش می شود!«. هادی می گوید: خودم را برایش شیرین 

می کنم.
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